انترناسیونال ۱۴۷
کشتی شما به ساحل نخواهد رسید

امید رهائی- ایران 

آقای ولایتی زیاد تقلا نکنید کشتی شما به ساحل نخواهد رسید! کشتی شما را طوفان انقلاب در هم خواهد پیچید!
جامعه ایران دوران سرنوشت سازی را از سر میگذراند . حاکمیت سیاه اسلام به عیان در سراشیبی تند و با سر بطرف سقوط در حال حرکت است  و گریزی از آن در کار نیست. دست اندرکاران نظام نیز هر کدام در رو در روئی با  این  واقعیت پیش رو، به انحاء  مختلف به حقیقتی که  پشت این واقعیت خوابیده، اذعان میکنند .  
حقیقت سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی و اینکه این نظام  میتواند  با یک انقلاب عظیم مردم، انقلاب کارگران، به زباله دان تاریخ فرستاده شود،  موضوعی است که حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت روی آن تاکید داشته  و در ادبیات کمونیسم کارگری بدین شکل انعکاس یافته است : " ناسازگاری جمهوری اسلامی با حیات اقتصادی ایران، انتظارات و نیازهای سیاسی و فرهنگی اکثریت عظیم مردم دیگر عیان شده و یک مبارزه وسیع اجتماعی برای رفع این تناقض در ایران آغاز شده است. جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه است. جناح راست نمیتواند قدرت را حفظ کند. سلاح سرکوب و ارعاب بیمصرف و کند شده. دگرگونی عمیق اوضاع اجتناب ناپذیر است . ...  سایه این واقعیت بر همه سیاستها و اعمال جناحهای حکومت بشدت سنگینی میکند. جناحهای رژیم اسلامی در جدال باهم اند بی آنکه واقعا قصد پیروزی کامل بر یکدیگر را داشته باشند. یکدیگر را میکوبند، بی آنکه بخواهند حریف را واقعا حذف کنند. به آرامش دعوت میکنند بی آنکه بخواهند ارام بمانند. از کودتا میترسانند تا ناگزیر به کودتا نشوند. ناگزیرند با یکدیگر بجنگند چون در پیروزی یکجانبه طرف مقابل نابودی کل نظام را میبینند. ... واقعیات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امروز ایران و بن بست همه جانبه رژیم اسلامی و اسلام سیاسی در ایران، همچنین خطوط زندگی پس از جمهوری اسلامی را نیز ترسیم میکند." (منصور حکمت، مقاله پرده آخر – انترناسیونال هفتگی شماره ۱ ، ۱۶ اردیبهشت ۷۹ )
اینکه جامعه امروز ایران در مسیر انقلاب در حرکت است، اینکه جنبش انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم، جنبش کارگران و جوانان و زنان هر روز رادیکالتر و رادیکالتر میگردد، نشان از عظمت جنبشی است که آینده یک جامعه انسانی در ایران را رقم خواهد زد. 
به منظور درک اوضاعی که رژیم با آن مواجه است، موضوع را از زبان یکی از عناصر قدیمی 
واز متن مسائل مطروحه در یکی از دو جلسه مهم کارگزاران نظام با خامنه ای دنبال میکنیم. این سخنان بخشی از تحلیل علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه دوران طولانی و یار غار رهبر در امور بین الملل بر گرفته شده است. سخنانی که نشان میدهد  نیازی به لاپوشانی  بن بست نظام، نه تنها در  اداره کردن جامعه، بلکه  صد بار مهمتر در حفظ  یک پارچگی صفوف خودشان در بالا را نیز  ندارند. نشان میدهد که حتی کودن ترین دست اندرکارانشان نیز به این واقعیت پی برده اند که گریزی از سرنوشت محتوم شکست و نابودی نظامشان در کار نیست.

علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور ویژه رهبر در امور بین الملل، گزارش گونه ای را از مباحث مطرح شده از آخرین و در حقیقت یکی از دو جلسه مهم  سالانه رهبر با کارگزاران نظام ارئه داده اند. این گزارش در مطلبی تحت عنوان " تحلیل ولایتی از جلسه دیدار کارگزاران نظام با رهبری" در صفحه سیاست روزنامه شرق سه شنبه ۶ تیر ۸۵ به چاپ رسیده است . اول از همه ایشان از اهمیت این جلسه چنین یاد میکند که رهبر در سال دو بار با کارگزاران نظام جلسه میگیرد و این یکی از آنها بود . در بخشی دیگر نیز در همین راستا میگوید که " در عین حال ضرورت جمع شدن مسئولان کشور به خاطر احتمال ( بخوانید:  یقین ) روبرو شدن با فرض شرایط دشوار و سخت ( بخوانید: واقعیت شرایط سخت و دشوار)* را امری غیر طبیعی ندانست. و اظهار داشت: اساسا افراد ( منظور دست اندرکاران )* در رده هم سطح خود دعوت به اجتماع را چه برای نقد و یا تفاهم نمیپذیرند ( دیگر دور هم نشستن برای چاره اندیشی را نیز عبس وکاری  بیهوده میبنند )* ؛ چرا که با دید رقیب به یکدیگر نگاه میکنند، مگر اینکه دعوت به اجتماع از سوی فردی با موقعیت سیاسی – اجتماعی بالاتر باشد، که در آن صورت افراد به راحتی زیر یک چتر قرار میگیرند و به این شکل برخی رابطه های تخریب شده نیز اصلاح میشود."  و نیز مطرح کرده اند: "همانطور که دیدید از مسئولان سابق و فعلی تقریبا همه در این دیدار حاضر بودند" ( میخواهند بگویند که شکاف بین جناحها آنچنان حاد نیست)  و همچنین: " این جلسات برای این است که اگر کسانی فکر میکنند که مسئولان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب (جناح  فعلی رفسنجانی را  با دوم خردادی های سابق اشتباه نگیرید)* لشکر سلم و تور در مقابل یکدیگرند و در رقابت باهم تا جاهائی در ابراز مخالفت پیش میروند که نباید بروند ، بدانند که همه زیر یک خیمه هستند و سرنوشت همه یکی است و اگر خدای نکرده مشکلی برای کشور ( بخوانید: برای نظام جمهوری اسلامی) پیش بیاید (که قطعا  خواهد آمد)، دیگر اصولگرا و اصلاح طلب و چپ و راست نداریم. پس همه در یک کشتی سوارند و باید سعی کنند که این کشتی به ساحل نجات و بسلامت برسد." 
نیازی به تعمق بیشتر در اظهارات آقای ولایتی نیست. در حالیکه در مجلس انتصابی شورای اسلامی،  وقتی نمایندگان خودی نظام  بر سر معضلات موجود جامعه بر سروکله  هم میزنند و اوضاع پیشاروی جامعه را نتیجه عملکرد همدیگر قلمداد میکنند و هر روزه دعوای جناحین و باصطلاح فراکسیونهای اقلیت و اکثریت بالا میگیرد و از ترس انعکاس اوضاع درون نظام،  تعداد جلسات غیر علنی بیشتر میشود و در روی میز  نمایندگان  در مجلس شب نامه میگذارند و همدیگر را تهدید میکنند ( خبر مندرج در صفحه ۵ روزنامه شرق ۷ تیر ۸۵) ، میشود پی برد که بحران درونی نظام تا چه حد عمیقتر و عمیقتر شده است. رهبر تمامی اعوان و انصارش را بزور به  دور هم جمع میکند و موعظه میکند که انقلاب در راه است و باید فکری کرد و کاری صورت داد. مردم در کمین اند و مترصد فرصتی هستند تا کار را یکسره کنند.  به همه یاد آور میشود که همه جناحهای نظام، ساکنان کشتی ای هستند که باید سالم به ساحل مقصود برسند. ذهی خیال باطل!  وحشت از غرق شدن کشتی جمهوری ترور و وحشت  اسلامی در اثر طوفان  انقلاب پیشارو آنها را  وادار میکند به این شکل  اعتراف کنند. اعتراف ولایتی بعد از برگزاری جلسه مهم رهبر با کارگزاران نظام خود گویای حقیقتی است که از مدتها قبل منصور حکمت در مقاله پرده آخر و متون مختلف حزب  به آن اشاره کرده است. حقیقت سرنوشت محتوم همه جناحهای رژیم  که بر یک کشتی سوارند و در زیر یک چترند و نابودی شان نیز باهم خواهد بود، شادی و شعف را به  صفوف انقلابیونی که سالهای رنج و محنت مبارزه را از سر گذرانده اند  میبرد و امید به پیروزی را صد چندان میکند. ما کمونیستهای کارگری با حزب منصور حکمت در پیشاپیش این صف قرار داریم و به خود میبالیم که تاریخ شکست نخوردگان را رقم زدیم و تاریخ پیروزمندان را رقم خواهیم زد. انقلاب در راه ایران، جنبش سرنگونی طلبی مردم، کارگران، جوانان و زنان در ایران، طوفانی است که کشتی جمهوری کثیف  اسلامی را درهم خواهد پیچید و این را ما تضمین میکنیم ، ما کمونیستهای کارگری.*
۱۳/۴/۸۵      (* نوشته های داخل پرانتز از نویسنده است .  ) 
